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حافظ
وصل تو اجل را ز سرم دور همی‌داشت
از دولت هجر تو کنون دور نماندست

دوســتان  از  یکــی 
شرق‌نشینم، برای سکونت 
در محله‌ای آرام و خوش‌آب و هوا و در دســترس، 
پیشنهاد عجیبی داد؛ محله »حکیمیه« که تا شنیدم 
تصویر محله‌ای فرسوده با شــرایط حاشیه‌نشینی 
در ذهنم نقش بست، اما نیم‌ساعت بعد ذهنیت من 
نســبت به محله نونوار حکیمیه، کاملا تغییر کرد. از 
همان بدو ورود چپ و راســت را که نگاه می‌کردی 
دانشگاه‌های ریز و درشتی در حاشیه خیابان اصلی 
شهر نشســته بودند و به دانشجویان فراوانی که در 
محلــه می‌چرخیدند علم و حکمــت می‌آموختند 
 و حضورشــان، فرهنگ جمعی محله را دوچندان
می‌کرد. این شما و این هم نیم‌نگاهی به محله حکیمیه.

تاریخش

تهرانی‌ها برای سفر به دماوند مجبور بودند در مسیر خاور، 
در روستایی به نام »چاهک« اتراق کنند؛ روستایی کوچک 
و کم‌جمعیت که حدود 10 کیلومتر با تهران فاصله داشت و 
در آن ساخت‌وساز چندانی نشــده بود، اما چاه‌های پرآبش، 
مسافران، ساکنان،طبیعت و باغ‌ها را سیراب می‌کرد و لحظات 

خوشی را برای گردشگران رقم می‌زد.
این قصه‌ به دوران قبل از ســلطنت قاجــار بازمی‌گردد، اما 
در دوره قاجار، بعد از دســت به‌دست شدن این آبادی میان 
درباریــان، بالاخره چاهــک را جناب میــرزا علی‌نقی‌خان 
حکیم‌الممالــک، از رجال دربار قاجــار و طبیب مخصوص 
ناصرالدین‌شــاه، خرید و در آبادانی آن کوشــید و نامش را 

حکیمیه گذاشت.

حکیم‌الممالک که بود؟

او ســال‌ها طبیب دربار قاجار بود و در بســیاری از سفرها 
ناصرالدین‌شاه را همراهی می‌کرد، به‌خصوص در سفرهای 
خارجه‌ شــاه از نزدیــکان او بود. علی‌نقی‌خان در مدرســه 
دارالفنون پزشــکی خواند و تحصیلاتش را در فرانسه ادامه 
داد و از سوی شاه و در دوره همه‌گیری وبا، یکی از 3 مسئول 
سلامت تهرانی‌ها شــد و بعد از قدم‌های مثبتی که در این 
زمینه برداشت و در سفر شاه به خراسان در حدود سال1246 

شمسی لقب حکیم‌الممالک را گرفت.
او علاوه بر پزشکی مناصب فراوانی برعهده داشت و حتی در 
خلوت شــاه برایش روزنامه‌های خارجی را ترجمه می‌کرد. 
وقتی آبادی چاهــک را از ورثه میرزامحمد لواســانی وزیر 
خرید، آنجا را نسبت به گذشته آباد کرد، اما نه آن‌قدر که برای 

تهرانی‌ها دلبری کند و ساکن چاهک شوند.

اکنونش

در دوره پهلوی ساخت‌وســاز چندانی در حکیمیه نشد، اما 
پس از انقلاب خیابان‌بندی‌های اصولی و امکانات شــهری 
و البتــه آب و هوای مطبوع  به حکیمیه رونق داد. ســاخت 
دانشــگاه‌هایی مثل دانشــگاه صنعتی آب و برق، هوا فضا، 
آزاد، پیام نور و دیگر دانشکده‌ها و حضور دانشجویان، سطح 

فرهنگی محله را هم ارتقا داد.
این محله پس از گسترش تهران به یکی از محله‌های شمال 
شرق تهران در منطقه4 شهرداری تبدیل شد و از شمال به 
بزرگراه بابایی، از جنوب به بزرگراه زین‌الدین، از شرق به بلوار 
خلعتبری و از غرب به خیابان شهید صدوقی محدود می‌شود.

 حکیمیه
حکیم‌آباد تهران

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...
دیوار ۵۰۰ساله پایتخت 

تهرانگرام

قهوه‌خانه‌ها در هویت تاریخی تهران ریشه دارند؛ اما در دوره 
صفویه تعدادشــان افزایش یافت تا اینکه در دوران قاجار 
هر قهوه‌خانه به صنف و پیشــه خاصی اختصاص داشت و 
به‌نوعی این مکان به انجمن هر صنف تبدیل شــده بود. در 
زمان آقامحمدخان پایتخت ایران از اصفهان به تهران تغییر 
کرد و این جابه‌جایی باعث شد قهوه‌خانه‌ها در تهران رونق 
بگیرند و تعداد آنها زیاد شود. پس از واردشدن چای به ایران 
کم‌کم ذائقه مردم تغییر کــرد و دم‌کرده چای در میان آنها 
رواج یافت. پــس از آن، در نیمه دوم قرن ســیزدهم، چای 
جای قهوه را در قهوه‌خانه‌ها گرفت؛ اما نام قهوه‌خانه به همان 
صورت باقی ماند. با به حکومت رسیدن ناصرالدین‌شاه در 
همه نقاط مختلف شــهر قهوه‌خانه راه‌اندازی شد و کم‌کم 
قهوه‌خانه‌ها به‌عنوان یک واحد صنفــی فعال جای خود را 
‌بین مردم باز کردند. قهوه‌خانه‌هــا در تهران قدیم علاوه بر 
مکانی برای نوشیدن چای یا قهوه، خوردن ناهار و کشیدن 
قلیان یا چپق، محلی برای اجتماعات سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی نیز بودند؛ به همین‌خاطــر در اواخر دوره قاجاریه 
اغلب اصناف در قهوه‌خانه‌ای پاتوق می‌کردند و هرکدام از 
قهوه‌خانه‌ها مخصوص یک صنف بود. ایــن پاتوق‌ها برای 
اعضای هر صنف حکم رسانه‌های امروزی را داشت. در این 
پاتوق‌ها اخبار جامعه همان صنف، نرخ دستمزد و اطلاعات 
فنی برای تازه‌کاران و احیانا تغییراتی که قرار بود رخ بدهد 

طرح و بررسی می‌شد.

تهران‌نامه

 قهوه‌خانه
 پاتوق اصناف تهرانی 

 

یکی از کهن‌ترین یادگاری‌های تهران قدیم 
را بایــد در دل بازار نوی تهران و در ســرای 
ماشاءالله‌خان کنونی جست‌وجو کرد؛ دیواری 
کاهگلی متعلق به دوران شاه‌تهماسب صفوی 
و به طول چند متر که از حدود ۵قرن پیش 
به یادگار مانده اســت. پس از ســاخت این 
دیوار محافظ بــود که هســته اولیه تهران 
امروز به‌تدریج شــکل گرفت. شاه‌تهماسب 
در ســال۹۳۳ شمســی این حصــار را 
بــا 4دروازه به نام‌هــای دروازه دولاب، 
دروازه شمیران، دروازه قزوین و دروازه 
شــاه‌عبدالعظیم برای محافظت از تهران 
بنا کرد. این همان دیواری اســت که اکنون 
بخش کوچکی از آن در دل بازار باقی مانده و 

به حصار صفوی معروف است. 

کاسب‌های تهران قدیم هرازگاهی مشتری‌ها را دست 
به‌سر می‌کردند، اما این رد کردن مشتری جنبه منفی 

نداشت و حکایت از مرام نیکوی مغازه‌دار داشت.
اگرچه باســواد بودن برای دکانــدار در تهران قدیم 
امتیاز ویژه‌ای محسوب می‌شــد تا بتوانند حساب و 
کتاب کنند و حساب دفتری مشتری‌ها را بنویسند، 
اما ویژگی‌هایی همچون چشــم‌پاکی و اهل حرام و 
حلال‌بودن مهم‌تر از آن بود. برای همین صاحب مغازه 
حاضر می‌شد دکاندار یا شاگرد بی‌سوادی پشت دخل 
بگذارد و به میرزابنویس دســتمزد بدهد تا دخل و 
خرج‌ها را در دفتر بنویسد، اما کسی را در مغازه نگذارد 
که متانت، دل پاکی، اخلاق و مردمداری نداشته باشد.

این قانون نانوشــته که حکایت از مــرام مغازه‌دارها 

داشت، جایی ثبت نشده بود، ولی همگی آن را رعایت 
می‌کردند؛ چرا که معتقد بودند دکاندار با زن و بچه 
مردم سر کار دارد و باید چشم و دل‌ پاک باشد. در کنار 
این موضوع، مغازه‌دارها و بازاریان قدیم، صبح‌ها که 
دکان خود را باز می‌کردند، کرســی کوچکی بیرون 
از مغازه می‌گذاشتند و نخستین مشتری که به دکان 

می‌آمد و جنس می‌خرید، بلافاصله کرسی را به داخل 
مغازه می‌آوردند. وقتی مشــتری‌های بعدی به آنها 
مراجعه می‌کردند، کاسب‌ها نگاهی به بیرون از دکان 
خود می‌انداختند تا ببینند کرسی کدام‌ مغازه بیرون 
مانده اســت و به‌این‌‌ترتیب می‌فهمیدند همکارشان 
هنوز دشت نکرده و با اینکه جنس در مغازه داشتند، 
مشتری‌ها را به روش‌ و بهانه‌های مختلف به مغازه او 
می‌فرستادند.  این عکس ســال۱۳۰۸ از یک دکان 
میوه‌فروشی در شهرری گرفته شده؛ همان زمان که 
مغازه‌دارها چنین خصلتی داشــتند و سحرخیزی، 
خواندن قــرآن و حدیث در اول صبــح، وضوگرفتن 
هنگام بازکردن کرکره حجره، مدارا با مشتری، دوری 
از ربا و نزول، کسب سود حلال، ارائه جنس مرغوب و 
خالص به مشــتری، اهمیت‌دادن به نماز اول وقت و 
گلریزان برای حل مشکلات مردم و کسبه، رفتارهای 

ویژه آنها بود. 

تهران مصور

اگرچه باسواد کاسب قدیمی تهران 
بودن برای 
دکاندار در 
تهران قدیم 

امتیاز ویژه‌ای 
محسوب می‌شد 
تا بتوانند حساب 
و کتاب کنند و 
حساب دفتری 
مشتری‌ها را 
بنویسند، اما 
ویژگی‌هایی 

همچون 
چشم‌پاکی و 
اهل حرام و 
حلال بودن 
مهم‌تر از آن 

بود

دیروز و امروزنگین تجریش
امامزاده صالح)ع(درشمال شهر، سده‌ها مأمن تهرانی‌های دل خسته  بوده است

میدان تجریش اگرچه از قدیم محل گردش و تفریــح   و خرید بوده، 
‌خیلی‌ها فقط برای زیارت حرم امامزاده صالح)ع( و سبک‌کردن دلشان 
راهی این نقطه از شهر می‌شوند. امامزاده صالح )ع( تهران چیزی بیشتر 

از یک مکان دیدنی در پایتخت است؛ بسیاری از تهرانی‌ها عادت دارند 
که نذرهای خود را در این مکان مقــدس ادا کنند و به‌نوعی عبادتگاه 

امن‌شان است.
فاطمه عباسی 

بنای تاریخی امامزاده

باتوجه‌به آثــار تاریخــی و روایات شــیعه، حضرت 
صالح‌بن‌موسی‌الکاظم)ع(، فرزند امام موسی کاظم)ع( و 
برادر امام رضا)ع( اســت. حرم امامزاده صالح یکی از 
قدیمی‌ترین بناهای تهران است و احتمال می‌رود در دوره 
ایلخانی )سال ۷۰۰ ه.ق( ساخته شده باشد. اما اطلاعات 
دقیقی درباره اینکه نخستین بار چه‌کسی بارگاه حضرت 
صالح را ساخت، در دست نیست. در تاریخ آمده است که 
در سال ۱۲۱۰، یکی از فرزندان فتحعلی‌شاه قاجار به نام 
هلاکو، بنای امامزاده را بازسازی کرد. کاشی‌کاری گنبد و 
تغییر در ورودی امامزاده از ضلع جنوبی به ضلع غربی از 
اقدامات هلاکو بود. برادر دیگر هلاکو به نام شجاع‌السلطنه 
نیز مسجد، حســینیه و حمام صحن شمالی امامزاده را 
ساخت. در ایوان ورودی حرم،یک لوح مستطیلی خشتی 
وجود دارد که نام فتحعلی‌شاه روی آن حک شده‌‌ و قدمت 
آن به سال‌۱۲۱۰ بازمی‌گردد. ضریح مشبک و نقره‌فام حرم 
نیز توسط  میرزا سعید‌خان، وزیر امور خارجه اواخر قاجار 
وقف شده است. بعد از شاهزادگان قاجار امامزاده به همان 
شکل باقی ماند تا در سال‌۱۳۳۸ خیری به نام حسن فداکار 
با بودجه شخصی خود، برای ترمیم گنبد امامزاده، دوباره 

آن را کاشی‌کاری کرد. بعد از آن در سال‌۱۳۶۸ گنبد به‌کلی 
تخریب و بازسازی شد. گنبد جدید بزرگ‌تر بود. در دهه‌۸۰ 
نیز گلدسته‌های امامزاده در کنار گنبد قرار گرفت و داخل 

رواق‌ها نیز آینه‌کاری شد.

چنار کهنسال عجیب

محوطه امامزاده صالح پیش از تغییــر فضای خیابانی 
تجریش محوطه‌ای کاملا محصور‌شــده همچون دیگر 
زیارتگاه‌های ایران بود کــه چنار قطوری در میان حیاط 
آن جلوه خاصی داشت‌. راه ورودی زیارتگاه از بازار بود. 
پس از تغییر شکل میدان تجریش و ایجاد فضاهای جدید، 
زیارتگاه از حصار دیوارهــا درآمد و درخت چنار آن نیز 
قطع شد. دیالافوا، باستان‌شناس معروف در سفرنامه‌اش 
در ایران به ســال‌1881میلادی درباره این درخت چنار 
امامزاده صالح می‌نویسد: »در مســجد )بقعه امامزاده 
صالح( تجریش چنار عجیب و غریبی هست که کمتر نظیر 
آن در دنیا پیدا می‌شود. قطر فوق‌العاده آن را نمی‌توان 
دقیقا با رقم معین کرد. تقریبا محیط آن به 15متر می‌رسد. 
هریک از شاخه‌های آن مانند تنه‌درخت کهنسالی ‌بالای 
بنای مسجد و سایر اطراف سر به آسمان کشیده است. این 
درخت عده کثیری را در سایه خود پناه می‌دهد. مؤمنان 

زیر آن نماز می‌خوانند. مکتبدار اطفال را در آنجا جمع 
می‌کند و درس می‌دهد. قهوه‌چی سماور و استکان و لوازم 
خود را درون آن قرار داده است. سقا هم کوزه‌های پر‌آب 

خود را در گوشه‌ای از تنه گذاشته است.«
سال‌ها پس از این دیدار دیولافوا از تهران، منطقه تجریش 
و ســر‌پل آن به محل تفرجگاه تهرانیان فراری از گرما و 
زائران امامزاده صالح)ع( تبدیل شد. این محل که سال‌ها 
محل سکنای اشــراف قاجاری و ییلاق سفارتخانه‌های 
خارجی در تهران بود، از دوره پهلوی اول رو به گسترش 

رفت و جاده قدیم آن )شریعتی( آباد و سنگفرش شد.

ماجرای یک نذر قدیمی

تاریخچه نذر نمک به دورانــی برمی‌گردد که در منطقه 
تجریش برف زیادی می‌بارید و روی هم انباشته می‌شد 
و به‌دلیل یخبندان زمین، مردم برای عبور از مســیرها 
مشــکل داشــتند. در آن زمان، زائران با خود نمک به 
امامزاده می‌آوردند تا با پاشیدن نمک‌ها، برف‌ها را آب 
و مسیر را برای عابران هموار کنند. این عمل تدریجا به 
یک آیین تبدیل ‌و به‌عنوان یک رسم نذری در امامزاده 
شناخته شد و هنوز هم بسیاری از مردم برای برآورده‌شدن 

حاجات‌شان، نمک نذر امامزاده می‌کنند.

چنار قطور و  قدیمی در محوطه امامزاده صالح)ع(

امامزاده صالح )ع(در دوران ناصری. گفته می شود این عکس یکی از اولین عکس‌هایی است که از بنای امامزاده گرفته شده

حرم امامزاده صالح)ع( یکی 
از قدیمی‌ترین بناهای تهران 

است و احتمال می‌رود در دوره 
ایلخانی )سال ۷۰۰ ه.ق( ساخته 
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